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از منظـــر تحلیـــل گفتمـــان انتقادی 
نورمن فرکلاف، زبان صرفاً ابزار انتقال 
معنا نیست، بلکه ســـازنده واقعیت 
سیاســـی اســـت. در این چهارچوب، 
ترامـــپ از طریـــق زبـــان، جهانی دو 
قطبی می‌ســـازد: »ملـــت واقعی« در 
برابر »نخبگان فاســـد«، »دشـــمنان 
خارجـــی« و »رســـانه‌های خائن«. در 
چنیـــن گفتمانی، ایران نـــه به‌عنوان 
یک بازیگر پیچیـــده منطقه‌ای، بلکه 
به‌مثابـــه »نشـــانه تهدیـــد« بازنمایی 
می‌شـــود؛ تهدیـــدی کـــه بایـــد دائماً 
بازتولیـــد شـــود تـــا انســـجام روانـــی 
هـــواداران و مشـــروعیت رهبریـــش 

حفظ گردد.

زبان؛ ابزار نمایش اقتدار
ترامپ در جنگ اخیـــر با ایران، بیش 
از آن‌کـــه از منطـــق دیپلماتیک بهره 
گیرد، از زبانِ نمایش قدرت استفاده 
می‌کنـــد. واژگانـــی نظیـــر »نابـــودی 
کامل«، »قدرت بی‌سابقه«، »انتقام« 

یـــا »بازگردانـــدن عظمـــت آمریـــکا« 
بخشی از سازوکار زبانی او برای تولید 
احساس امنیت از مسیر ترس است. 
ایـــن همان چیزی اســـت کـــه جورج 
لیکاف، نظریه‌پرداز زبان و سیاســـت، 
آن را »قاب‌بنـــدی ذهنـــی« می‌نامد؛ 
یعنی سیاستمدار پیش از آن‌که افکار 
عمومی را متقاعد کنـــد، جهان را در 
قالـــب اســـتعاره‌ها و چهارچوب‌های 
ذهنی خـــاص بازتعریـــف می‌کند. در 
جهان زبانی ترامپ، سیاست خارجی 
آمریکا همچون میـــدان نبردی تصویر 
می‌شـــود کـــه در آن، تنها یـــک »رهبر 
مقتدر« قـــادر بـــه حفاظـــت از ملت 

است.
در ایـــن چهارچـــوب، جنگ نـــه صرفاً 
یک رخـــداد امنیتی، بلکه بخشـــی از 
سازوکار بازتولید رهبری سیاسی است. 
رهبر پوپولیســـت برای حفظ انسجام 
پایگاه اجتماعی خود، به بحران دائمی 
نیـــاز دارد؛ زیرا بحران، امـــکان تعلیق 
عقلانیت انتقادی و بســـیج هیجانات 

ســـیدآبادی، نویســـنده و پژوهشگر 
اجتماعـــی، در این نشســـت با نقد 
رویکردهـــای رایـــج در مطالعـــات 
نســـلی گفـــت: یکـــی از خطاهـــای 
اساســـی ایـــن پژوهش‌هـــا، تقلیل 
پیچیدگی‌های جامعه به چند الگوی 
کلی اســـت؛ الگویی که به باور او، در 
توضیح جامعه ایـــران ناکافی و حتی 
گمراه‌کننده اســـت. او تأکید کرد که 
بسیاری از تحلیل‌ها، نسل زد را صرفاً 
بر پایه نســـبتش با رســـانه و فناوری 
تعریف می‌کنند، حال آن‌که در ایران 
خ داده که با  تحـــولات عمیق‌تـــری ر
تکیه صرف بر فنـــاوری قابل توضیح 

نیست.

خانواده ایرانی از ساختاری 
پدرسالار به نهادی گفت‌وگو 

محور بدل شده است
او در توضیـــح ایـــن دگرگونی‌ها، به 
تحول نهاد خانواده اشاره کرد و گفت 
خانواده ایرانی طی چند دهه گذشته 
از ســـاختاری اقتدارگرو پدرسالار به 
نهـــادی گفت‌وگومحـــور و حمایتی 
نزدیک شـــده اســـت؛ تغییری که به 
گفته او در بســـیاری از جوامع دیگر 
مشـــاهده نمی‌شـــود: »در ایـــران، 
برخلاف برخی جوامع آسیای شرقی، 
خانواده هنوز برای نســـل جدید یک 
پناهـــگاه عاطفی و حمایتی اســـت. 

نوجوانان و جوانـــان امروز، خانواده 
را نهـــادی حامـــی، دلســـوز و همراه 
توصیـــف می‌کننـــد. بخشـــی از این 
مســـأله به تضعیف ســـایر نهادهای 
اجتماعی بازمی‌گردد که باعث شده 
جوانان بیش از گذشـــته به خانواده 
تکیه کننـــد، اما بخـــش مهم‌تر آن، 
تغییر واقعی در خود خانواده ایرانی 
اســـت؛ خانواده‌ای که حالا بیشـــتر 

شنونده است تا فرمان‌دهنده.«

ح شدتأملی بر تحلیل گفتمان سیاسی ترامپ در نشست »ارزش‌ها و نگرش‌های سیاسی نسل زد ایران« مطر

نسل پسادوقطبی در راه استغلبه زبان هیجان بر زبان عقلانیت
چرا نسل زد کمتر اهل گسست و بیشتر اهل همزیستی است؟وقتی »توئیت« جای »استراتژی« را می‌گیرد

در سیاســـت معاصر، قـــدرت بیـــش از آن‌کـــه در نهادهـــا و برنامه‌ها تجلـــی یابد، در 
»روایت‌ســـازی« ظهور پیدا کرده اســـت. برآمدن دونالد ترامپ در عرصه سیاست نیز 
نتیجه همین چرخش در ساختار قدرت سیاسی است؛ دگرگونی‌ که در آن، سیاست 
از حوزه عقلانیت نهادی به قلمرو نمایش، هیجان و برســـاخت دائمی بحران منتقل 
شده اســـت. گفتمانی که بر قطبی‌سازی، ساده‌ســـازی واقعیت و تحریک احساسات 
جمعی اســـتوار اســـت و جنگ اخیر آمریکا علیه ایران را نیز می‌توان یکی از بارزترین 

نمودهای آن دانست.

نشست »ارزش‌ها و نگرش‌های سیاسی نسل زد ایران« در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر بحث درباره دگرگونی‌های اجتماعی 
و فرهنگی نسل جدید را به مرکز توجه آورد؛ نسلی که به اعتقاد علی‌اصغر سیدآبادی، نه 
فقط در سبک زندگی بلکه در شیوه فهم جهان و نسبتش با قدرت، خانواده و جامعه 

تفاوتی بنیادین با نسل‌های پیشین پیدا کرده است.

سیدآبادی با مقایسه وضعیت نسل جدید با جوانان دهه‌های گذشته 
گفت در دهه ۶۰، بخش مهمی از انرژی نسل جوان صرف گریز از سلطه 
خانواده، مدرسه و نظام سیاست‌گذاری می‌شد، اما نسل‌های متولد 
بعد از دهه ۸۰ شمسی، بیش از آن‌که در پی رویارویی مستقیم باشد، به 
دنبال ساختن نوعی زیست متفاوت در کنار دیگری است. سیدآبادی 
این تغییر را صرفاً یک تفاوت رفتاری ندانست، بلکه آن را نوعی »دگرگونی 

معرفت‌شناختی« توصیف کرد؛ تغییری که به باور او سبب شده 
شکاف فکری میان نسل‌ها عمیق‌تر شود، اما در عین حال از 
شدت گسست‌ها و تنش‌های اجتماعی کاسته شود. او در 
پایان با اشاره به تأثیر نسل جدید بر تغییر ذهنیت خانواده‌ها 

گفت: »نسل زد فقط خود را تغییر نداده، بلکه خانواده را هم 
دگرگون کرده است. این نسل توانسته بر ذهنیت والدین اثر 

بگذارد و نوعی بازآرایی فرهنگی در جامعه ایجاد کند؛ 
اتفاقی که می‌توان از آن به‌عنوان یک رنسانس 

فرهنگی یاد کرد.«

نسل زد توانسته نوعی بازآرایی فرهنگی ایجاد کند

ـــرش بـ

رفتار نسل زد را تنها با الگوهای 
کلاسیک جامعه‌شناسی 

نمی‌توان توضیح داد
این پژوهشگر همچنین تحولات سیاسی 
و تجربه‌هـــای تاریخی جامعه ایـــران را از 
عوامل مهم شـــکل‌گیری ذهنیت نسل 
جدید دانست و افزود که نمی‌توان رفتار 
نسل زد را تنها با داده‌های کمی یا الگوهای 
کلاســـیک جامعه‌شناســـی توضیح داد. 
به گفته او، جامعـــه ایرانی در طول تاریخ 
خود همـــواره با ناآرامی‌هـــا، جنبش‌ها و 
اعتراض‌های اجتماعی زیســـته و همین 
پیشینه تاریخی و فرهنگی، نوع خاصی از 
نگرش اجتماعی را در ایرانیان شکل داده 
است. در بخش دیگری از این نشست، 
سیدآبادی مهم‌ترین ویژگی نسل زد ایران 
را عبور از نگاه‌های دوقطبی و سیاه‌وسفید 
توصیف کـــرد؛ تغییری که بـــه اعتقاد او، 
می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاست 
و فرهنگ عمومی کشـــور داشته باشد: 
»نسل‌های پیشین، چه در عرصه سیاست 
و چه در زندگی اجتماعی، اغلب جهان را 
در قالب دوگانه‌های خیر و شر، خودی و 
غیرخودی و سیاه و سفید می‌فهمیدند. 
اما نسل جدید تجربه‌ای متفاوت از تنوع 
دارد. آنها الزاماً شـــبیه خانواده‌های‌شان 
فکر نمی‌کننـــد، اما برخـــاف دهه‌های 
گذشـــته، تفاوت را مساوی تنش و ستیز 
هم نمی‌دانند. جوان امروز ممکن است 
فاصله فکری عمیقی با والدینش داشته 
باشـــد، اما ترجیح می‌دهد با این تفاوت 
کنار بیاید و همزیستی کند، نه اینکه وارد 

تقابل دائمی شود.«

ترامپ محصول دورانی است که در آن، سیاست بیش از هر زمان 
دیگری رسانه‌ای و احساسی شده است. او توانست خشم، ناامیدی 
و بی‌اعتمادی بخشی از جامعه آمریکا را به سرمایه سیاسی تبدیل 
کند. اما همان نیروهایی که یک رهبر پوپولیست را به قدرت 
می‌رسانند، می‌توانند زمینه فرسایش آن را نیز فراهم سازند. زیرا 
سیاست مبتنی بر بحران، برای بقا ناگزیر به تولید بحران‌های تازه‌تر 
است؛ چرخه‌ای که در نهایت می‌تواند خود نظام سیاسی را گرفتار 
بی‌ثباتی مزمن کند. این منطق را می‌توان در نحوه مواجهه ترامپ 
با جنگ علیه ایران نیز مشاهده کرد؛ جایی که »زبانِ هیجان« بر 
»زبانِ عقلانیت« غلبه پیدا می‌کند. هنگامی که سیاست به میدان 
برانگیختن احساسات، تولید ترس و نمایش اقتدار فروکاسته 
شود، افول امر سیاسی و تضعیف عقلانیت جمعی دور از انتظار 
ــروز بسیاری از  نخواهد بــود. شاید به همین دلیل اســت که ام
تحلیلگران، سیاست خارجی ترامپ را نه نشانه اقتدار آمریکا، 
بلکه بازتاب نوعی بحران درونی در ساختار سیاستی آمریکایی 

ارزیابی می‌کنند.

وقتی سیاست، بیش از حد احساسی و 
رسانه‌ای می‌شود

ـــرش بـ

جمعـــی را فراهم می‌کنـــد. به همین 
دلیل، ترامپ همواره تلاش کرده است 
وضعیت سیاسی را در قالب »شرایط 
فوق‌العاده« بازنمایی کند؛ شـــرایطی 
کـــه در آن، نهادهای رســـمی، قواعد 
دیپلماتیک و حتی رســـانه‌ها، مزاحم 
اراده مستقیم »مردم« تلقی می‌شوند.

تبدیل سیاست به امر شخصی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گفتمان 
ترامپ، شخصی‌سازی سیاست است. 
او غالبـــاً دولت، ارتـــش و حتی منافع 
ملی آمریـــکا را در قالـــب تصویر فردی 
خـــود بازنمایی می‌کند. ایـــن ویژگی، 
سیاســـت را از عرصـــه تصمیم‌گیـــری 
نهـــادی به قلمـــرو اراده فردی ســـوق 
تصمیمـــات  نتیجـــه،  در  می‌دهـــد. 
و  متناقـــض  مواضـــع  ناگهانـــی، 
واکنش‌هـــای هیجانـــی، به بخشـــی 
از ســـبک سیاســـت‌ورزی او تبدیـــل 

می‌شوند.
در جنگ اخیر علیه ایران نیز، مواضع 
ترامـــپ بیـــش از آن‌کـــه حاصل یک 
راهبـــرد پایـــدار ژئوپلتیکـــی باشـــد، 
بازتابـــی از منطق شـــخصیت‌محور و 
رســـانه‌ای او بود؛ منطقی کـــه در آن، 
نمایش اقتـــدار اهمیت بیشـــتری از 
محاسبه پیامدها دارد. در روانشناسی 
سیاســـی، چنین الگوهایـــی معمولاً 

بـــا نوعـــی خودشـــیفتگی سیاســـی 
پیونـــد می‌خورنـــد؛ وضعیتـــی که در 
آن، رهبـــر نیازمنـــد بازتـــاب دائمـــی 
تصویـــر قهرمانانـــه خویـــش در افکار 
عمومی اســـت. از ایـــن منظر، حمله 
لفظی مداوم به مخالفان، رســـانه‌ها 
و حتی متحـــدان ســـنتی، صرفاً یک 
تاکتیـــک سیاســـی نیســـت، بلکـــه 
بخشی از ســـازوکار دفاع روانی برای 
حفـــظ اقتـــدار نمادین اســـت. رهبر 
پوپولیســـت زمانی احســـاس قدرت 
می‌کنـــد کـــه بتوانـــد جامعـــه را در 
وضعیت اضطراب دائمـــی نگه دارد؛ 
زیرا اضطراب، میل به ظهور »منجی« 
را تقویت می‌کند. امـــا همین نقطه، 
به پاشـــنه آشـــیل او تبدیل شده‌اند. 
گفتمان‌های سیاسی که بر هیجان، 
تـــرس و دوگانه‌ســـازی اســـتوارند، در 
کوتاه‌مدت قدرت بسیج بالایی دارند، 
اما در بلندمدت با فرسایش اعتماد 
عمومی مواجه می‌شوند؛ زیرا واقعیت 
پیچیـــده جهان، ســـرانجام خود را بر 
روایت‌های ساده‌ساز تحمیل می‌کند. 
جنگ اخیر با ایران نیز نشان داد که 
زبان تهدید و نمایش قدرت، الزاماً به 
افزایش اقتدار منجر نمی‌شود؛ بلکه 
گاه می‌تواند نشانه‌ای از بحران درونی 
نظام سیاســـی و ناتوانی آن در تولید 

اجماع پایدار باشد.

خبر حادثه 
میناب آن‌قدر 

دردناک بود 
که واقعاً هر 

بار با یاد‌آوری 
آن اشک 

می‌ریزم. در 
همان زمان، 

به دلیل 
همکاری 

صمیمانه و 
طولانی‌مدتی 

که با یکی 
از شرکای 

تجاری ایرانی 
خود داشتم، 

فرصت 
پیدا کردم 
اطلاعات 
بیشتری 

درباره این 
حادثه و 

شرایط مردم 
منطقه به 

دست بیاورم

خبر آنقدر دردنـــاک بود که قلب هر 
شـــنونده‌ای را به درد بیـــاورد، جنگ 
کجا، بچه‌های دبستانی کجا، موشک 
کجا، میناب کجا... همین موضوع 
باعث شـــد خانم »منـــدی‌ژو« تاجر 
چینی که سال‌هاســـت بـــا بازرگانان 
ایرانی همکاری می‌کنـــد، این بار نه 
برای قراردادهای تجاری، بلکه برای 
ساخت مدرسه پیشقدم شود. خانم 
»ژو« وقتـــی خبـــر حمله وحشـــیانه 
دشـــمن به مدرسه شـــجره طیبه را 
شنید، با کمک شـــریک تجاری خود 
در ایـــران، مبلـــغ ۵ هـــزار دلار برای 
کمک بـــه ســـاخت مدرســـه جدید 
اهدا کـــرد. خانـــم»ژو« در گفت‌و‌گو 
با »ایـــران« دربـــاره احســـاس خود 

پـــس از شـــنیدن حمله به مدرســـه 
شـــجره طیبه و به شـــهادت رسیدن 
168 دانش‌آموز بی‌گنـــاه و معلمان 
آنهـــا می‌گوید: »این موضوع بســـیار 
ناراحت کننده بود. بعد از شـــنیدن 
این خبر بســـیار غمگین شـــدم، اما 
وظیفه انسانی خود دانستم تا در حد 
توان، کمک کوچکـــی برای حمایت 
از کـــودکان و خانواده‌هـــای داغدار 
آنها انجـــام بدهم. بـــه همین دلیل 
مبلغ 5 هزار دلار به یکی از شـــرکای 
تجاری خـــود در ایـــران دادم تا آن را 
به مسئولان آموزش و پرورش ایران 
برســـانند. مـــن بـــاور دارم حمایت 
از آمـــوزش کـــودکان و فراهم کردن 
فضایی امـــن برای یادگیـــری آنها در 
واقع کمـــک بـــه آینده یـــک جامعه 
اســـت و اگر ایـــن اقدام مـــن بتواند 
حتی اندکی از رنج ایـــن خانواده‌ها 
بکاهد، برای من بســـیار ارزشـــمند 
خواهـــد بـــود. در روزهـــای ابتدایی 
حملـــه آمریکا و اســـرائیل بـــه ایران 
خبرهـــا را دنبـــال می‌کـــردم. وقتی 

خبر موشـــکباران مدرســـه میناب و 
تصاویـــر آن را از رســـانه‌ها دیدم، آن 
صحنه‌ها و شهید شدن دانش‌آموزان 
و معلمـــان، تأثیر عمیقی بـــر روح و 
احساسات من گذاشـــت. این خبر 
آن‌قـــدر دردناک بـــود که واقعـــاً هر 
بار با یـــاد‌آوری آن اشـــک می‌ریزم. 
در همـــان زمان، به دلیـــل همکاری 
صمیمانـــه و طولانی‌مدتی که با یکی 
از شرکای تجاری ایرانی خود داشتم 
و همچنیـــن رابطه دوســـتانه‌ای که 
میان ما شکل گرفته است، فرصت 
پیدا کردم اطلاعات بیشتری درباره 
این حادثه و شرایط مردم منطقه به 

دست بیاورم.«
خانـــم ژو درباره تجربه‌هـــای متعدد 
فعالیت‌هـــای  حـــوزه  در  خـــود 
خیــــرخواهانــــــه و بشــــردوستانـــه 
می‌گویـــد: »مـــن در کشـــور خودم، 
تجربه‌های متعـــددی در زمینه امور 
خیریـــه داشـــته‌ام و همـــواره تلاش 
کـــرده‌ام بخشـــی از فعالیت‌هـــای 
حرفه‌ای خود را به مســـئولیت‌های 

روایت همدلی »مندی ژو« بانوی چینی که برای ساخت مدرسه در میناب پیشقدم شد

همبستگی جهانی علیه جنایت جنگی
اجتماعـــی اختصـــاص بدهـــم. باور 
دارم هر فردی که توانایی و امکاناتی 
در اختیار دارد، باید سهمی هرچند 
کوچک در بهبود زندگی دیگران ایفا 
کند. البته کمک به مدرســـه میناب 
ج  اولین تجربه کار خیـــر من در خار
از چیـــن نیســـت. یکی از شـــرکای 
تجاری‌ام در شـــهر لاهور پاکســـتان 
درمانـــگاه خیریه‌ای تأســـیس کرده‌ 
که به‌صورت رایگان خدمات درمانی 
و پزشـــکی ارائه می‌دهد. این مرکز، 
روزانه پذیرای افراد زیادی اســـت که 
توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی 
را ندارنـــد و برای دریافـــت خدمات 
اولیه ســـامت به این مکان مراجعه 
می‌کنند. مـــن هـــم از روز اول یکی 
از حامیـــان این مجموعه هســـتم و 
برای تأمین وســـایل مورد نیاز با آنها 

مشارکت دارم.«
خانـــم ژو دربـــاره تأثیـــر و اهمیـــت 
آموزش به کـــودکان و دانش‌آموزان 
می‌گویـــد: »آمـــوزش ریشـــه‌ یـــک 
درخـــت تنومند اســـت کـــه در برابر 
هیچ طوفانی از پـــای نمی‌افتد. من 
معتقدم بهترین سرمایه‌گذاری برای 
آینده، تقویت این ریشه‌ها در دوران 
کودکی است. چون هر نونهال برای 
آنکه روزی به درختی اســـتوار و پربار 
بدل شـــود، بیش از هر چیـــز به نور 
علم و آموزش نیـــاز دارد. به نظر من 
شـــروع آینده یک کشـــور از آموزش 
کودکان و نســـل جدید اســـت و این 
یک نـــگاه بلندمـــدت و ســـرمایه‌ای 
اســـت که بـــا هیـــچ رقـــم و مبلغی 

نمی‌توان به آن دست پیدا کرد.«

حادثه میناب را نمی‌توان 
فراموش کرد

خانـــم ژو دربـــاره نگاه خود نســـبت 
به مفهـــوم »همبســـتگی جهانی« و 
تأثیر آن بر ارتباط هرچه بهتر کشور 
ایران و چین می‌گوید: »نه تنها کشور 
چین و ایران بلکه همه کشـــور‌های 
جهان باید در واکنش به این فاجعه 

همبستگی داشته باشند. حادثه‌ای 
خ داد،  که در مدرسه شجره طیبه ر
اتفاقی نیســـت که بتوان به راحتی 
از کنار آن گذشـــت. در حال حاضر 
بحـــث انساندوســـتانه و اخلاقیات 
ح اســـت و هیچ انسان  انسانی مطر
خوبـــی نمی‌تواند به راحتـــی از این 
مســـأله دردنـــاک عبـــور کنـــد. من 
بچه‌های میناب را فراموش نمی‌کنم 
و اگر در آینده فرصتی فراهم شـــود 
با کمال میل به ایران ســـفر می‌کنم 
تـــا مدرســـه جدیـــد و دانش‌آموزان 
آن را ببینم و با احساســـات و عشق 
قلبی به کـــودکان این ســـرزمین با 
آنها ملاقات خواهم کرد. وقتی آنها 
را ببینم حتماً بـــه آنها خواهم گفت 
شما آینده روشن این کشور هستید 
و امیدوارم میوه علم و دانش شـــما 
برکت و پیشرفت روزافزون برای این 

کشور به ارمغان بیاورد.«
او به دلیل حضور مستمری که برای 
کارهای تجـــاری در ایران داشـــته به 
فرهنگ کشـــور ما علاقه زیادی پیدا 
کرده است، خانم ژو درباره شناخت 
خود از فرهنگ مردم ایران می‌گوید: 
»در چند ســـال گذشـــته سفر‌های 
متعددی به ایران داشته‌ام و بسیاری 
از شـــهر‌های این کشـــور را دیده‌ام. 
فرهنگ ایران بســـیار غنـــی و مردم 
بســـیار خونگـــرم و میهمان‌نـــوازی 
دارد. من ارتباط احساســـی عمیقی 
با کشور و مردم ایران دارم و همین 
حـــس نزدیکـــی و همدلـــی باعـــث 
شـــده بیش از پیـــش با ایـــن اتفاق 
همذات‌پنـــداری کنـــم و تلاش کنم 
هر کمکی که از دستم برمی‌آید برای 
حمایت از کـــودکان و دانش‌آموزان 
این منطقـــه انجام بدهـــم. همین 
ارتبـــاط انســـانی، الهام‌بخـــش من 
شـــد تا هر زمان که زمینـــه‌ای برای 
فعالیت‌هـــای خیرخواهانـــه فراهم 
شود، برای کمک‌های بشردوستانه، 
حتی اگر اندک باشند اعلام آمادگی 

کنم.«

گزارش

غزل ثانی
گروه اجتماعی

»مجتمع  ــی  ــگ‌زن ــن ــل ک آیــیــن 
ــره طــیــبــه« در  ــج ــی ش ــوزشـ آمـ
ــاب بــرگــزار  ــن ــی ــان م ــت ــرس ــه ش
شــد. ایــن مجتمع آموزشی در 
مقیاسی به‌مراتب بــزرگ‌تــر از 
سازه قبلی احداث خواهد شد، 
ساختمان قدیمی مدرسه که 
در پــی حملات رژیــم غاصب 
صهیونیستی آسیب دیده بود، 
به‌ عنوان نمادی از این اقدام 

ددمنشانه باقی می‌ماند.
حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه 
ــران« دربــاره این پــروژه می‌گوید: »در فاز اول  و تجهیز مــدارس کشور، در گفت‌و‌گو با »ای
ساخت مجتمع جدید شجره طیبه، دو مدرسه ابتدایی در این مجموعه بنا می‌شود. یکی 
از این مدارس با مشارکت »آستان قدس حسینی )علیه‌السلام(« و مدرسه دوم از محل 
مشارکت‌های پویش »فرشته‌های مینابی« احداث خواهد شد. هر دو ساختمان با عنوان 
»مدرسه شجره طیبه میناب« نام‌گذاری شده و با حضور وزیر آموزش و پرورش رسماً وارد 
مرحله اجرایی شده‌اند.« او درباره جزئیات ساخت مجموعه آموزشی جدید شجره طیبه 
می‌گوید: »این مجتمع آموزشی در مجموع شامل ۶ مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی 
دخترانه و پسرانه می‌شود که علاوه بر ۲ دبستان، چهار مدرسه دیگر نیز در مقاطع متوسطه 
اول، متوسطه دوم، هنرستان فنی و حرفه‌ای و دبیرستان کار و دانش در ۲۴ کلاس درس 
در آن پیش‌بینی شده است. این ۶ واحد آموزشی در مجموع دارای ۵۰ کلاس درس خواهد 
بود و با زیربنایی افزون بر ۱۳ هزار مترمربع، ظرفیت پذیرش حدود هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز را 

به‌صورت استاندارد فراهم می‌کند.«
خان محمدی درباره اینکه مدرسه جدید شجره طیبه با مشارکت چه کشورها و چه نهادهایی 
ساخته خواهد شد و چرا در این زمینه فعالیت بین‌المللی نیز وجود دارد؟ می‌گوید: »فاجعه 
حمله بی‌رحمانه به مدرسه شجره طیبه میناب آنقدر عمیق و تاثر‌آمیز بود که دل بسیاری 
از نهادهای مردمی و وجدان‌های بیدار در سراسر دنیا را به درد آورد. به همین دلیل با 
شکل‌گیری پویش فرشته‌های میناب و بازتاب آن در فضای رسانه‌های داخلی و خارجی این 
مؤسسات داوطلبانه به این پویش پیوستند. در ساخت این مدرسه آستان امام حسین 
علیه السلام آستان قدس رضوی)ع(، اتحادیه علمای اهل‌بیت)ع( و مؤسسه بین‌المللی 
خیریه کوثر و یک بانوی چینی مشارکت کردند.« معاون وزیر آموزش و پرورش درباره محل 
تأمین بودجه ساخت این مدرسه می‌گوید: »این بودجه‌ها از محل کمک‌های خیرین، 
مشارکت‌های خرد مردمی در پویش فرشته‌های میناب و اشخاص و نهادهای خیریه 

بین‌المللی تأمین شده است.«
او درباره مبلغی که برای ساخت مجتمع آموزشی جدید شجره طیبه تا کنون جمع‌آوری شده 
است، می‌گوید: »طبق اطلاعات سامانه»بساز مدرسه« رقمی بیش از 140 میلیارد تومان 
تاکنون جذب شده است. با کلنگ زنی این طرح در روز 23 اردیبهشت با حضور وزیر آموزش 
و پرورش عملیات اجرایی آغاز شد و ان‌شاءالله تا مهر ماه سال 1406 به بهره‌برداری می‌رسد.«

خان محمدی با تأکید بر اینکه مجتمع آموزشی شجره طیبه جدید یک مجتمع آموزشی مجهز 
و با امکانات ویژه خواهد بود، می‌گوید: »طبق برنامه‌ریزی انجام شده این مجتمع آموزشی 
یکی از مجهزترین مدرسه‌های جنوب کشور در میناب است. در فرآیند طراحی این پروژه، 
موضوعاتی همچون تناسب اقلیمی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انطباق با شرایط اقلیمی 
منطقه، پنل‌های خورشیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی فضاهای آموزشی 

مورد توجه جدی قرار گرفته است.«

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:

»شجره طیبه« در میناب قد می‌کشد

ـــرش بـ


